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Abstract
Higher education as an organized and planned 
social system (Mazo, 2021) is considered 
to deal with all kinds of social, political as, 
economic, and geographical inequalities in 
low-income and less-developed countries. This 
institution, as an institution that has the task of 
socialization, guides the seekers of knowledge 
in a defined process in the cognitive and 
psychological field and creates characteristics 
in them and several functions for it is listed 
(Shaoming & Hui-Shu, 2014; Mapulanga, 
2014; Rezaei, 2019).
What is the main mission of universities is 
a subject that is the subject of controversy 
and research not only in Iran, but also in 
the world international community and the 
educational systems of different countries, and 
it has been raised as an important challenge. 
Challenges such as the diversity in Canadian 
universities, the abundance of environmental 
information and the early non-compliance 
of German universities with them, the risk 
of reputation, the size and international 
and research orientation or the degree of 
the academy in English universities, lack 
of uniformity, lack of clear direction, weak 
regulatory standards, lack of resources, and 
corruption have been introduced in Pakistan 
universities. This diversity in challenges 
led to generational paradigmatic changes 
in higher education. We are currently in the 
fifth generation. This generation sequence 
can somehow be attributed to the lack of 
understanding of the society’s situation and 
the future compared to the real needs. Perhaps 
the idea of a Meta-generation University can 
be presented as an alternative for university 
generations. Meta-generation University is 
a university that is based on general, stable 
and universal principles and seeks to provide 
the basis for achieving the prosperity of the 
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society by producing science, knowledge and 
technology. On the other hand, the issue of the 
academic authority of the university system 
is seriously emphasized in the 1404 visionary 
document, the comprehensive scientific map 
of the country, and the fifth development plan. 
According to the research, reference strategy 
is identified with factors such as focus, 
capabilities, use of opportunities, competitive 
advantage, determining the scope of action 
and choosing the scientific field. These factors 
appear in the context of the university system, 
which is not captured by the passing waves 
in the scientific world and cannot forget 
its mission and mission despite frequent 
turbulences.
Rereading the paradigmatic change of 
academic generations has at least a few 
clear messages: First, the university and the 
institution of science, research and culture, 
rather than being a driver, has determined 
and pursued its direction, subject to external 
developments, environmental conditions, and 
external requirements. Second, the expectation 
from the institution of science, research, 
and technology in the past periods has been 
superficial and partial, not fundamental and 
deep, and for this reason, we have witnessed 
major changes in academic generations. 
Thirdly, the classification of academic 
generations is affected by It has been the 
philosophy and worldview of the thinkers in 
this field. For this reason, with the rise and 
fall of philosophical theories and worldviews, 
these generations have been formed or gone 
out of center. Therefore, the classification 
of university generations is based on three 
keywords, which can be referred to as the 
triangle of inefficiency of universities, and 
those three terms are contingency, passivity, 
and expiration.
To deal with the lack of stability in academic 
generations, the idea of a “Wisdom-based 
University” can be proposed. Wisdom-based 
University is an institution that is the starting 
point of the Islamic-Iranian model of progress. 
Imam Khomeini said in this regard: “If the 
universities are not repaired and our schools 
are not repaired, we have no hope of finding 
the Islamic Republic” (Jafari, Seyedjavadi 
& Zaboli, 2021). This active role of higher 
education and consequently the university 
system is because universities have basic 
scientific actors who conduct research at the 

frontiers of knowledge and establish scientific 
authority.
The Nth generation of universities is 
based on three stable principles, which are 
comprehensiveness, multifacetedness, and 
intelligence, instead of the triad of contingency, 
passivity, and expiration. These three elements 
can be found more than any other model in the 
model of Wisdom-based University. In Meta-
generation and Wisdom-based Universities, 
talking about generation as an approach or 
paradigm does not have an expiry date, but 
this particular university system aims to divide 
universities into different generations while 
accelerating changes. In today’s environment, 
these classifications will be nothing but a 
fruitless attempt to accompany and harmonize 
with external developments, and we must seek 
to go beyond the definitions and limitations 
of generations, a great mission that is the 
truth of existence and deep insight is based on 
monotheistic and divine worldview, it should 
be at the forefront. This long-lasting academic 
generation emphasizes Wisdom-based 
Universities because it considers the mission 
of universities to be transcendental and trans-
spatial. A university that seeks to build a 
society based on ethics and transcendence 
based on monotheistic naturalism for the 
education of a transcendent human being; 
and it is not built in response to problems, 
problems, and environmental issues. In other 
words, a Wisdom-based University does not 
act passively to define the environment of its 
mission and to give it a special generation title 
to create a new generation. It determines the 
mission of the society and human happiness.
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چکیده
دانشگاه  ها، نهادهای رسمی اجتماعی هستند که صاحب نظران 
و سیاست  گذاران وظایف و کارکردهای متعددی برای آنها بیان 
این میان، مرجعیت علمی یکی از کارویژه  های  کرده اند و در 
تحولات  با  هم سو  تاریخ،  گذر  در  دانشگاه  است.  آن  اساسی 
اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی، دچار تحول و دگردیسی 
نسلی شده  اند که به نسل  های دانشگاهی شناخته می  شوند. نسل 
اول تا پنجم دانشگاه برگرفته از این تغییرات بوده است و در آینده 
نیز به تناسب تحولات جهانی و محلی دچار تغییر خواهند شد 
و نسل  های دیگر نیز به وجود خواهد آمد. این پژوهش با بررسی 
نسل  های دانشگاهی و نقد کاستی  های آنها و عدم پاسخگویی به 
مسائل و نیازهای جوامع مختلف در ادوار مختلف و ارائة طرح 
دانشگاه نسل ان امُ )نسل دانشگاه فرانسلی( به   عنوان طرحی نو 
برای همة مکان  ها و زمان  ها پرداخته است. این طرح علاوه  بر 
پوشش نارسایی  های نسل  های رایج دانشگاهی، رویکردی زاینده 
و فزاینده برای کارکردهای نظام دانشگاهی در پی خواهد داشت. 
دانشگاه حکمت  بنیان با الهام از اندیشه  های ناب اسلامی و فلسفة 
سیاسی اسلام و نظام تربیت محور انقلاب اسلامی، الگویی است 
که به ایدة دانشگاه فرانسلی نزدیک است. در این رویکرد دانش 
نظری، عملی و فنی با هم در  آمیخته می  شود تا افزون بر پاسخگویی 
به نیازها و مسائل فردی، اجتماعی، منطقه  ای و بین  المللی بشریت، 
کارکرد کشف و شناخت حقیقت و تعالی انسان را هم داشته 
باشد. از این   رو می  توان گفت نظام دانشگاهی فرانسلی با تأکید 
بر رویکرد حکمت بنیان، می  تواند الگویی مناسب و جهان  شمول 
برای تمامی نظام  های آموزش عالی باشد که در تشخیص و فهم 
رویدادها، جریان  ها، نیازها و مسائل فردی، سازمانی، اجتماعی، 
و بین  المللی بشریت و ارائة   راه  حل  های ممکن برای این مسائل 
تواناست. نتایج این پژوهش، نشان از آن داشت که مرجعیت 
علمی در قالب نسل  های مرسوم دانشگاهی، قابلیت تحقق واقعی 
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دوره32    شماره3    پیاپی87    مهر1401

با  دانشگاه  کارکرد  و  هویت  هومبولتی،  الگوی  در  است.  دانشگاه 
پیشبرد مرزهای دانش گره می خورد. با گذشت زمان، دانشگاه ایرانی 
به تدریج جهت  گیری انگلیسی را نیز تجربه کرد. آنجا که در سال 
1322 مأموریت فرهنگی نیز در قالب تأسیس معاونت  های فرهنگی 
و اجتماعی در دانشگاه  ها رسمیت یافت. در الگوی انگلیسی، تربیت 
و جامعه  پذیری علمی مبتنی بر نظریة »رشد دانشجو« کارکردی 
محوری دارد )Zakersalehi, 2017(. با پیروزی شکوهمند انقلاب 
اسلامی ایران در سال 1357، دانشگاه  ها از لحاظ رسالت و مأموریت 
دچار بازخوانی شد و مبتنی بر ارزش  ها و مبانی فکری انقلاب، برنامه  ها 
و اسناد آموزش عالی نیز دستخوش تغییر و تطبیق شدند. با این حال، 
به اعتقاد فراستخواه، نظام آموزش عالی ایران با توجه به اینکه از 
کشورهای پیشرفته الگوبرداری شده است و ساختاری مشابه آنها دارد، 
و از آنجا که به  مثابة یک نهاد آکادمیک و علمی مبتنی بر سنت  ها 
 Farasatkhah,( و ارزش  های خاص اجتماعی- علمی توسعه نیافته

2023(، با چالش  هایی جدی مواجه است. 

چالش  های آموزش عالی در عرصة رسالت، منحصر به داخل کشور 
نیست و بسیاری از نظام  های آموزشی دنیا در مطالعات متعدد به این 
چالش  ها پرداخته  اند. چالش  هایی مانند تنوع در دانشگاه  های کانادا 
)Michalski, Cunningham & Henry, 2017(، انبوه اطلاعات 
 Lazarou( محیطی و عدم تطابق زودهنگام دانشگاه های آلمان با آنها
Trifan, 2018 &(، ریسک شهرت، اندازه و جهت گیری بین المللی و 

Hu-(  پژوهشی یا میزان دانشگاهی بودن در دانشگاه  های انگلستان
ber, 2011(، عدم یکنواختی، نبود جهت مشخص، استانداردهای 

پاکستان دانشگاه  های  در  فساد  و  منابع،  کمبود   نظارتی ضعیف، 
 )Ahmad, Rehman, Ali, Khan & Akber Khan, 2014(
معرفی شده است. شاید بتوان تغییر پارادایمیک آموزش عالی را در 
نسل  های آن بررسی کرد. جایی که نسل  ها در پاسخ به تغییرات 
اجتماعی و جهانی و چالش  هایی که با آن مواجه بوده  اند ایجاد شده و 
برای چندین سال بر آموزش عالی سایه افکنده و در نهایت با نسل 
دیگر جایگزین شده  اند. این توالی نسل ها در آموزش عالی را به نوعی 
آینده  نیازهای  و  جامعه  کنونی  به عدم شناخت وضعیت  می  توان 
نسبت داد. شاید بتوان ایدة دانشگاه فرانسلی را به  عنوان بدیلی برای 
نسل  های دانشگاهی ارائه کرد. دانشگاه فرانسلی، دانشگاهی است 
مبتنی بر اصول کلی، ثابت و جهان  شمول و در پی آن است که با تولید 
علم، دانش و فنّاوری   زمینة دستیابی به سعادت جامعه را فراهم آورد. 

از سویی موضوع مرجعیت علمی نظام دانشگاهی1 که به  صورت 
جدی در سند چشم  انداز 1404، نقشة جامع علمی کشور، برنامة پنجم 
توسعه و منویات مقام معظم رهبری )مدظله  العالی( تأکید شده است 
Koushazade, Akbari, Maghool, Jabbari & Koushaz-(

1. Scientific Reference

نخواهد داشت، بلکه در بستر حکمت بنیانی و توجه به رسالت 
اصلی دانشگاه می  توان انتظار داشت که نظام دانشگاهی به  عنوان 

مرجع اصلی علم در جامعه شناخته شود. 

مقدمه

آموزش عالی، به   عنوان نظام اجتماعی سازمان یافته و برنامه  ریزی شده 
)Mazo, 2021( برای مقابله با انواع نابرابری  های اجتماعی، سیاسی، 
اقتصادی و جغرافیایی در کشورهای کم درآمد و کمتر توسعه یافته 
مد نظر قرار گرفته است. این نهاد، به   عنوان مؤسسه  ای که وظیفة 
اجتماعی کردن را بر عهده دارد، در عرصة شناختی و روانی جویندگان 
علم را در فرایندی تعریف  شده رهنمون می شود و ویژگی  هایی را در 
آنها پدید می  آورد و کارکردهای متعددی برای آن برشمرده شده که 
 Shaoming &( از آن جمله می  توان به بازتولید، سازگاری و تولید
Hui-Shu, 2014(، تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز جامعه، 

تربیت شهروندان فرهیخته )Mapulanga, 2014(، انسان  سازی و 
 ،)Zulfiqarzadeh & Saadabadi Arani, 2016( تمدن  سازی 
نهادینه کردن اصول و ارزش  های اخلاقی )Rezaei, 2019(، خلق و 
 )Arasteh, Nasri, Zeinabadi & Tanhaie, 2019( توزیع دانش
 Ministry of Science, Research( و جامعه  محوری و کارآفرینی

and Technology, 2019( اشاره کرد.

اینکه رسالت اصلی دانشگاه  ها چیست، موضوعی است که نه تنها در 
ایران، بلکه در جامعة جهانی و نظام  های آموزشی کشورهای مختلف 
نیز محل مناقشه و تحقیق است و به  عنوان چالش مهمی مطرح 
شده است. تقسیم  بندی    های مختلفی در زمینة همین رسالت  های 
متعدد نیز طراحی و اجرا شده است. به  طور مثال، الگوی ناپلئونی، 
با تأکید بر وظیفة دولت در نوسازی جامعه )Neave, 2001(، الگوی 
هومبولتی، با تأکید بر پژوهش و آزادی علمی، الگوی انگلیسی، با 
تأکید بر مسئولیت اجتماعی و سواد فرهنگی و در نهایت الگوی 
دانشگاه مبتنی بر بازار، با تأکید بر آموزش مهارت  ها و هنرها برای 
 دستیابی به بیشترین سوددهی، ره  آورد دانشگاه  ها در غرب بوده است

)Zakersalehi, 2006(. ازطرفی دانشگاه  ها در ایران، از ابتدای سال 
1313 )تأسیس(، ملهم از اصلاحات ناپلئون بناپارت در آموزش عالی 
بود. در رویکرد دانشگاه ناپلئونی، دانشگاه، نهادی وابسته به دولت، 
متمرکز، آموزش  محور، مبتنی بر تربیت نیروی انسانی متخصص 
برای هدف  ها و برنامه  های دیوان سالاری دولتی است. ساختار اصلی 
دانشگاه در ایران ناپلئونی- فرانسوی است که بعدها زائده  هایی به آن 
افزوده شد. در دهة 20 با تأسیس معاونت  های پژوهشی، رسالت و 
جهت  گیری تولید علم )علاوه  بر انتقال علم( به  عنوان نقش و کارکرد 
دانشگاه ایرانی مطرح شد. این ایده برگرفته از فلسفة هومبولتی و 
دانشگاه آلمانی است که در آن انسان جست وجوگر حقیقت در کانون 
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تحققمرجعیتعلمیدربافتارنسلانامُدانشگاهی   طاهرینیاونامداریپژمان

مرجعیت علمی در نظام دانشگاهی

واژة مرجعیت در اصل به  معنای صاحب اقتدار و مرجعیت، منبع و 
منشأ چیزي است، به  ویژه تصمیمات و قضاوت  هاي افرادي که بر 
آنها مرجعیت اعمال می  شود. اما در جهان مدرن که سلسله مراتب 
مورد توجه نیست، مفهوم مرجعیت نه با تمرکز بر مراجع، بلکه با 
تمرکز بر آنان درک می  شود که بالقوه تحت تأثیر مرجعیت  اند و به این 
دلیل، ماهیت مرجعیت تسلیم است. افرادي که در معرض مرجعیت 
 Banahan, Imani,( قرار دارند، تسلیم پیام  ها و ارتباطات مراجع   اند

.)Sajjadi & Sadeghzadeh, 2011

مرجعیت علمي عبارت است از نقش  آفریني، جریان  سازي و پیشتازي 
در عرصة علمي و تولیدات علمي به گونه  اي که مرجع رجوع دیگران 
باشند  خود  علمي  مسائل  و  مشکلات  حل  و  نیازها  تأمین   براي 
)Zeineddini & Ghanaghi, 2022(. در مرجعیت علمی، تبدیل 
کشور به یکی از مراجع و قطب  هاي تولید علم جهان و مرجعیت زبان 
فارسی به  عنوان یکی از زبان  هاي مطرح علمی دنیا در پنجاه سال 
آینده مطرح است. با کسب مرجعیت علمی، جمهوري اسلامی ایران 
می  تواند افزایش سهم آموزش در گسترش مرزهاي دانش و افزایش 

سهم دانش بومی در تولید علم و فنّاوری داشته باشد.
از آنجا که مرجعیت علمی به منشأ اثر بودن در جامعه در ابعاد علمی و 
اجرایی اشاره دارد، در نگاهی دیگر مرجعیت علمی را می  توان به معنی 
قطع وابستگی علمی به تمدن غربی و بهره  برداری بهینه از مجموعة 
منابع کشور براي حرکتی منظم و پیوسته از وضعیت موجود به جایگاه 
علمی آرمانی دانست. این پدیده، یک مفهوم در حال تکامل است که 
 Hafezi, Mirza Rasouli( در ارزیابی آن، شاخص  سازی نشده است
Aminlou, 2022 &(، اما می  توان بیان کرد که مرجعیت از فرد 

به نهاد و سپس نسل  های بعدی تسری می  یابد. بنا بر پژوهش  های 
صورت گرفته راهبرد مرجعیت با عواملی مانند تمرکز، قابلیت  ها، استفاده 
از فرصت  ها، مزیت رقابتی، تعیین حیطة اقدام و انتخاب حوزة علمی 
شناسایی می  شود )Goodarzi & Roudi, 2011(. این عوامل، در 
بافتار نظام دانشگاهی  ای ظهور پیدا می  کند که اسیر موج  های گذرا 
در عالم علمی نشود و بتواند به رغم تلاطم  های پرتکرار، رسالت و 

مأموریت خود را فراموش نکند.
دستیابی به مرجعیت در علم و فنّاوری   به شکل  های مختلف در 
اسناد فرادست نظام و سیاست  های کلان کشور در حوزة علم، فنّاوری   
و نوآوری اشاره شده است. این اسناد شامل سند نقشة جامع علمی 
کشور، سند چشم  انداز 1404 ایران، سیاست  های کلي علم و فنّاوری، 
سند نقشة جامع علمی سلامت و قانون برنامة پنج سالة ششم توسعه 
هستند. اهداف مشترک در زمینة کلان سیاست مرجعیت علمی در 

این اسناد عبارت اند از:
دستیابي به جایگاه اول علم و فنّاوری در سطح منطقه و جهان 	�

ade, 2019( و به  عنوان مهم ترین رکن و محور پیشرفت معرفی 

شده که به قطب و محور علمی شدن و کسب جایگاه ممتاز در حوزة 
علم و دانش می  پردازد. مرجعیت علمی ایران را نخستین بار مقام 
معظم رهبری در دیدار با دانشجویان و اساتید دانشگاه امام صادق )ع( 
در عید غدیر سال 1384 مطرح فرمود. این مفهوم در نگاه نخست، 
اصطلاحی روشن و ساده به نظر می  رسد، اما در حقیقت هر کسی 
جنبه یا بخشی از آن را درک کرده، در صورت اراده به اقدام، مبتنی بر 
همان عمل می  کند )Jafari, Seyedjavadi & Zaboli, 2021(. از 
آنجا که دانشگاه  های کشور، محمل اصلی علمی یک کشور به شمار 
می  روند، لذا باید ارتباط علمی خود را با دنیا حفظ کند و به تبادل علمی 
بپردازد. دانشگاه باید در این زمینه برنامه  ریزی  های لازم را انجام دهد 

و امکانات مناسب را در اختیار محققان بگذارد. 
در زمینة مرجعیت علمی در نظام دانشگاهی، پژوهش های متعددی 
صورت گرفته است. گودرزی و رودی، هفت مقوله ویژگی، سطوح، 
علمی  مرجعیت  برای  را  راهبرد  و  محور  مدیریت،  هویت،  نظام، 
افشار  حکمت   .)Goodarzi & Roudi, 2011( کردند  شناسایی 
دید  از  را  علمی  مرجعیت  مضمون،  تحلیل  روش  با  همکاران  و 
دانشجویان مورد پژوهش قرار دادند که مهم  ترین آنها عبارت اند از: 
حرف آخر علمی را زدن، استناد دادن، ارجاع دادن، کرسی داشتن در 
 Koushazade( علم، بومی  سازی علم و قابل دستیابی بودن علمی
et al., 2019(. عوامل دیگری مانند پویایی علمی، تحول و نوآوری، 

خلاقیت، توسعة علمی، تمدن  سازی، بومی  سازی علم، تعاملات علمی، 
بین  المللی  سازی آموزش و پژوهش، تقویت نظام  مند علوم بین   رشته  ای 
و ثروت  آفرینی )Jafari, Seyedjavadi & Zaboli, 2021(، وحدت 
حوزه و دانشگاه، نهضت نرم  افزاری و تولید علم، تحول در آموزش و 
 پرورش، مدیریت نظام  مند عرصة علمی، و جذب و حمایت نخبگان
 Latifi, Tahmasabi Blokabad, Javadi & Mirzaei( 
Havashki, 2017(، اصلاح برنامه  ها و روش  های آموزشی، ارتقای 

تقویت  و  توسعه  پژوهشی،  فعالیت  های  و  مراکز  کیفی  و  کمّی 
شبکه  های ارتباطات ملی و فراملی میان دانشگاه  ها و مراکز علمی، 
ارتقای سطح مطلوب تولید علم، و در نهایت ارتقای بهره  وری منابع 
انسانی مؤسسات علمی و پژوهشی )Azadi, 2022( از جمله عوامل 
مهم در ارتقای جایگاه مرجعیت علمی است که در پژوهش  های دیگر 

احصا شده است.
پرسش اساسی که در این زمینه مطرح می  شود این است که مرجعیت 
علمی در کدام بافتار دانشگاهی بروز و ظهور پیدا می  کند؟ برای پاسخ 
به این پرسش باید در درجة اول، موضوع مرجعیت شفافیت سازی شود 
و پس از آن، به رسالت  های دانشگاهی در بستر نسل  های دانشگاهی 

پرداخته شود.
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جدول 1. تغییر نسل  های دانشگاهی

نسلپنجمنسلچهارمنسلسومنسلدومنسلاولجنبه

آموزش و آموزشهدف
پژوهش

آموزش، پژوهش و 
دانش بهره  گیری از 

آنها

آموزش، پژوهش، توسعه و نوآوری، 
استفاده از دانش، توسعة اقتصادی 

فعالانه

آموزش، پژوهش، توسعه و نوآوری، 
استفاده از دانش، توسعة پایدار 
اقتصادی، سلامت محیط زیست

پاسداری از نقش
حقیقت

کشف 
توسعة اقتصادی پایدار با حفظ محیط کمک به توسعة اقتصاد محلیخلق ارزش افزودهحقیقت

زیست

حرفه  ای  ها و حرفه    ایخروجی
دانشمندان

حرفه  ای  ها، دانشمندان 
و کارآفرینان

حرفه  ای  ها، دانشمندان، کارآفرینان، 
اقتصاد منطقه  ای رقابتی

حرفه  ای  ها، دانشمندان، کارآفرینان، اقتصاد 
منطقه  ای رقابتی، توسعة زیست  محیطی

چندزبانهچندزبانهانگلیسیزبان  های ملیلاتینزبان

مؤسسات دانشگاهی و جامعه و مؤسسات دانشگاهیدانشکدهدانشکده و کالجسازمان
صنعت

مؤسسات دانشگاهی و جامعه و 
صنعت، سازمان  های زیست  محیطی

مدیران حرفه  ای، کارشناسان محلی، مدیران حرفه  ای و کارشناسان محلیمدیران حرفه  ایدانشگاهیانمقاماتمدیریت
فعالان زیست  محیطی

اسلام؛
احراز جایگاه برجستة علمي و الهام  بخش در جهان اسلام و 	�

دنیا؛
دستیابي به علوم و فنّاوری    های نوین و محصولات دانش  بنیان؛	�
همکاري در حوزه  های علوم و فنّاوری با مراکز معتبر بین  المللی؛	�
تولید علم و توسعة نوآوری و نظریه  پردازی و گسترش مرزهاي 	�

دانش؛
گسترش همکاری و تعاملات فعال بین  المللی و تعامل سازنده 	�

و مؤثر با حوزة علم و فنّاوری   دیگر کشورها؛
فعالان 	� مشارکت  ارتقای  و  نوآورانه  محصولات  از  حمایت 

.)Azadi, 2022( اقتصادی در زنجیرة تولید بین  المللی

تغییر پارادایمیک نسل  های دانشگاهی

آموزش  نظام  تحولات  سیر  و  دانشگاه ها  پیشینة  به  نگاهی 
تحصیلات عالی، نشان دهندة این موضوع است که دانشگاه ها مثل 
بشری،  جوامع  در  تغییرات  روند  با  همراه  جامعه  بخش های  سایر 
دگرگونی هایی در نقش و کارکردهای خود داشته و در تلاش بوده  اند 
خود را با الزامات و نقش های جدید سازگار کنند. به   عبارتی، ایجاد 
انطباق با محیط پیرامونی و تحولات جهانی و بومی به ایجاد پارادایم  ها 
Kho-(  یا نسل  های جدیدی در نظام دانشگاهی منجر شده است
 liavko, Grosu, Safonov, Zhavoronok & Cosmulese,

و  نتایج  انجام شده،  بررسی  های  اساس  بر  بخش  این  در   .)2021

دستاوردهای نسل  های دانشگاهی در قالب جدول 1 ارائه شده است.

بر اساس آنچه در جدول 1 نشان داده شده است، باید انتظار داشت با 
تغییرات آیندة جهانی، دانشگاه  ها نیز دستخوش تغییر شوند.

بازخوانی تغییر پارادایمیک نسل های دانشگاهی دست  کم چند پیام 
روشن دارد: نخست اینکه دانشگاه و نهاد علم، پژوهش و فرهنگ 
بیش از آنکه پیشران باشد تابع تحولات بیرونی و شرایط محیطی 
و اقتضائات خارجی جهت  گیری خود را تعیین و تعقیب کرده است. 
دوم اینکه انتظار از نهاد علم و پژوهش و فنّاوری   در ادوار گذشته به  
نوعی سطحی و مقطعی بوده است، نه بنیادین و عمیق و به همین 
دلیل شاهد تحولات عمده در نسل های دانشگاهی بوده  ایم و سوم 
اینکه دسته  بندی نسل  های دانشگاهی متأثر از فلسفه و جهان  بینی 
افول  و  اوج  با  دلیل،  به همین  است.  بوده  حوزه  این  اندیشمندان 
نظریه  های فلسفی و جهان  بینی، این نسل  ها شکل گرفته و یا از مدار 
خارج شده است. بنابراین دسته  بندی نسل  های دانشگاهی مبتنی بر 
سه کلیدواژه بوده است که می  توان از آنها به  عنوان مثلث ناکارآمدی 
دانشگاه  ها یاد کرد و آن سه عبارت است از: اقتضایی، انفعالی، انقضایی.

وجه اقتضایی دانشگاه، به عنصر زمان و انقضای تاریخی اشاره دارد. 
در صورت تداوم این وجه، دانشگاه  ها دائماً در رسالت، نقش و کارکرد 
خود دچار تلاطم خواهند بود و مسیر مشخصی نخواهند داشت. وجه 
اجتماعی و  تأثیرگذاری  بر  دانشگاه  توان  بر عدم  دانشگاه،  انفعالی 
جهت  گیری داخلی و خارجی است. دانشگاه  ها باید مبدأ تحولات باشند 
نه متأثر از تحولات و در صورت تداوم نقش انفعالی، وجه انقضایی 
نیز تشدید می  شود. در نهایت وجه انقضایی، اشاره به طول عمر نظام 
دانشگاهی دارد، جایی که در آن عمر کارکردهای دانشگاهی با عنایت 

به تغییرات محیطی بسیار کوتاه خواهد بود.

ناکارآمدی نسل  های دانشگاهی در مرجعیت علمی

دانشگاه  ها به  عنوان یک نهاد اجتماعی دارای یک حقیقت و به تعبیر 
منطقی دارای یک جنس مشترک اند که وقتی این جنس مشترک با 
جهان  بینی و هستی  شناسی برآمده از فطرت  گرایی و تفکر توحیدی 
تعریف شود، در آن   صورت نگاه ما به نسل  های دانشگاهی متفاوت 
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خواهد شد. خداوند حکیم، عالم هستی را از ازل تا ابد تابع قواعدی 
تعریف کرده و از آنها به سنت  های الهی تعبیر کرده است که تغییر و 
تبدیل در آنها راه ندارد. این امر به آن معناست که اگر تدبیر و تفکر 
مبتنی بر حکمت و دانایی جامع  نگر باشد، در آن   صورت نیاز به تغییر و 

تبدیل هرازگاهی نخواهد بود. 
امروزه واژة دانشگاه دربردارندة معانی و مفاهیم متنوعی است که 
ریشه در کارکردهای متنوع آن دارد. بر اساس تمامی این تعاریف و 
کارویژه  ها، نوعی نگاه خاص به دانش و دانشگاه شکل می  گیرد که 
طبق آن هر گونه فعالیت در جامعه باید رنگ و بوی علمی داشته 
باشد و یا مبتنی بر نگرش »علمی« باشد و جامعه  ای که این چنین 
اداره شود، قطعاً با پیشرفت و توسعه، البته در همان ابعادی که علم 
 Zulfiqarzadeh &( موجود اقتضای آن را دارد، همراه خواهد بود 
قیاس  ابتنای  استانداردزدگی،   .)Saadabadi Arani, 2016

دانشگاه  ها بر شاخص  ها و نمایه   ها، رقابت  های ناسازگار با طبیعت و 
فطرت الهی انسان و تبدیل شدن دانشگاه  ها به ماشین  های تولید علم، 
زمینه  های جامعه  پردازی ایده  آل )مبتنی بر اهداف الهی و انسانی( را 

کم  رنگ کرده است.
با اندکی تأمل در این تعاریف متداول مشخص می شود که در اکثر 
آنها، بخش مهمی از شاکله و ابعاد زندگی انسان و جامعه در آن نادیده 
انگاشته شده است. ابعادی که ناظر بر جنبه  های فرامادی او بوده، بر 
فطریات، اعتقادات، روحیات، تمایلات، احساسات و جهت  گیری  های 
فرهنگی و معنوی وی دلالت دارند. این ابعاد فرامادی که در نگاه 
دینی، اصالت با آنهاست، تقریباً در تمامی کارکردهای رایج دانش 
احساس  که،  به  طوری  است.  شده  واقع  غفلت  مورد  دانشگاه،  و 
سرگشتگی، بحران  های روحی، بی  هویتی و زندگی تک  بعدی، از جمله 
پیامدهای ناگوار آن، البته در کنار پیشرفت و توسعة مادی به شمار 
می  روند. برای رفع این نقص عمده، ضرورت بازتعریف همه بعدی نهاد 
دانشگاه به گونه  ای که تمام ابعاد حیات انسان و جامعه را مدنظر قرار 
داده، و به  طور هم زمان به جنبه  های پیش گفته در کنار جنبة مادی 
بپردازد، امری ضروری است. این مهم، تنها در ذیل نگرشی فرهنگی 
به دانشگاه محقق خواهد شد. نگاهی که در آن، دانشگاه توجهی 
متوازن به همة ابعاد مادی و معنوی حیات انسانی دارد و با برنامه ریزی 
و فضاسازی مستمر و حساب شده می تواند به فرمودة امام خمینی )ره( 
 Khorramshad &( منشأ اصلاح و مبدأ همة تحولات جامعه شود

.)Adami, 2009

طی چهل سال گذشته تلاش  های بسیار زیادی برای اسلامی شدن 
دانشگاه  ها توسط اساتید، پژوهشگران و مسئولان آموزش عالی ایران 
صورت پذیرفته و در ادامة راه برای تکمیل این تلاش  ها و شکل  گیری 
یک نظام منسجم و پیاده  سازی کامل  تر این موضوع مطابق تحقیقات 
است.  شده  پیشنهاد  حکمت بنیان  دانشگاه  نظام  اخیر،  دهة  یک 

دانشگاهی که تجلیّ معنویت، اخلاق و فرهنگ و ارزش  های دینی 
و ملیّ است )Fateh Rad & Naghavi, 2012(. یکی از موضوعات 
مهم که در دانشگاه حکمت بنیان بر آن تأکید می  شود، توجه به اخلاق 
و معنویت است. ضرورت وجود اخلاق و معنویت و سلامت معنوی 
در تعلیم و تربیت در مطالعات بسیاری بررسی و بر وجود آن تأکید 

شده است.
دانشگاه حکیمانه یا حکمت  بنیان، می  تواند با وقوع انقلابی فکری، 
فلسفی، و فرهنگی در نقش و مأموریت دانشگاه  ها و مؤسسات آموزش 
پژوهش،  آموزش،  روش  و  هدف  در  تحول  و  اثرگذاری  با  عالی، 
خلاقیت، نوآوری، و کارآفرینی، و با کسب، توسعه، و پرورش حکمت 
در ذی  نفعان گوناگون خود، در دستیابی به جامعه و دنیایی حکیمانه 
نقشی حیاتی داشته باشد. دانشگاه حکیمانه گام بلندی است از دانش 
نظری و علمی مدرن )چرایی؟( و دانش فنی )چگونگی؟( به سمت 
چیزی که درست است و باید در دنیای واقع انجام شود تا نفع عامه را 
تأمین کند. دانشگاه حکیمانه، برای واکنش به نیازها و مسائل فردی، 
امروز ضروری  بین  المللی بشریت در دنیای  اجتماعی، و  سازمانی، 
مسائل  و  نیازها  جریان  ها،  رویدادها،  فهم  و  تشخیص  در  و  است 
فردی، سازمانی، اجتماعی، و بین  المللی بشریت و ارائة راه  حل های 
 Samadi-Miarkolaei &( تواناست  مسائل  این  برای   ممکن 

 .)Samadi-Miarkolaei, 2019

 )Fateh Rad & Naghavi, 2012( نقوی  و  فاتح  راد  نظر  از 
حکمت عبارت است از سامانه  اي از ارزش  ها، حقایق یقیني و باورهاي 
ادراکات شهودي، عقلي، حسي و تصمیمات و  واقع گرایانه که در 
رفتارهاي سعادت  بخش معنوي و مادي انسان و جوامع انساني ظهور 
مي  یابد. علامه جعفري در تعریف و تشریح فرهنگي که اسلام بنا 
است،  نهاده  بنا  اسلام  را که  بیان می  دارد: »فرهنگي  است  نهاده 
حیات هدفداري است که ابعاد زیباجویي و علم  گرایي و منطق  طلبي و 
آرمان  خواهي انسان  ها را به  شدت به فعلیت می رساند و همة عناصر 
فرهنگي را تشکیل مي  دهد؛ عنصر فرهنگ علمي را از عنصر اخلاق 
عالیة انساني جدا نمي  سازد؛ عنصر فرهنگ هنري را از عنصر فرهنگ 
ارشاد اقتصادي تفکیک نمي  کند؛ وحدت فرهنگ را پیرو وحدت روح 
آدمي قرار می دهد و از تجزیه و متلاشي شدن آن جلوگیري مي کند. 
عناصر فرهنگ اسلامي که در منابع معتبر، ادب، خصال، علم، اخلاق 
به مفهوم عمومي آن و محاسن امور نامیده مي  شوند، همگي درون 
یک مفهوم عالي به نام حکمت جاي دارند، ... این حکمت شامل 
هرگونه نمود و فعالیتي است که مي  تواند نیروبخش حیات هدفدار 
براي هر فرد و جامعه باشد. نخستین بنیان گذار و حمایت کنندة اصلي 

این فرهنگ، خداست ...«. 
الگوی   ،)Fateh Rad & Naghavi, 2012( نقوی  و  فاتح راد 
سه  شاخگی را در توسعة حکمت ارائه داده  اند )شکل 1(. در این الگو، 
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در محور زمینه، معرفت در سه حوزة تجددي، فراتجددي و توحیدي 
به  عنوان سه منظر معرفتي گوناگون مطرح مي  شود که سیر اشتدادي 
دارد. در محور محتوا، نوع  شناسي علم و فنّاوری مطرح شده که در سه 
حوزة سخت، نرم و قلب بیان مي  شود. علم و فنّاوری سخت، عبارت 
است از هر آنچه شهود، منطق توانایي جسمي ما را ارتقا مي  بخشد. 
علم و فنّاوری نرم، عبارت است از هر آنچه شهود، منطق توانایي ذهني 
ما را ارتقا مي  بخشد، و علم و فنّاوری قلب، عبارت است از هر آنچه 
شهود، منطق توانایي روحي ما را توسعه و ارتقا مي  بخشد. در این زمینه 
مي  توان به نظر آیت  االله شاه  آبادي اشاره کرد. ایشان براي باطن وجود 

در دانشگاه حکمت  بنیان، تمدن بر )علم، فنّاوری و نوآوري( و این 
سه بر حکمت استوار است. همچنین جوهر چهار فضیلت مدینة فاضلة 
فارابي که منطبق بر چهار عرصة الگوي اسلامی-ایراني پیشرفت 
است، حکمت است )Khorramshad & Adami, 2009(، از سوي 
 دیگر یکي از مظاهر اصلي تمدن دانشگاه است؛ بنابراین مي  توان گفت 
که هستة اصلي الگوي اسلامی ایراني پیشرفت، دانشگاه استقراریافته 
بر حکمت یا دانشگاه حکمت بنیان است. دانشگاه حکمت  بنیان، نهادي 
است که نقطة آغاز الگوي اسلامي-ایراني پیشرفت است. امام خمیني 
)ره( در این باره فرموده  اند: »اگر دانشگاه  ها درست نشود و مدرسه  هاي 
ما هم درست نشود، امید اینکه یک جمهوري اسلامي ما پیدا بکنیم 
نداریم« )Jafari et al., 2021(. این نقش کنشگرانة آموزش عالی 
و به تبع آن نظام دانشگاه، ناشی از آن است که دانشگاه  ها دارای 
کنشگران اساسی علمی )اعضای هیئت علمی( هستند که در مرزهای 

دانش حرکت پژوهش می  کنند و مرجعیت علمی را رقم می  زنند.

انسان وجوه ادراکي هفت  گانه  اي قائل اند، که عبارت اند از وجه حس، 
وجه عقل، وجه قلب، وجه روح، وجه سر، وجه خفي و وجه اخفي؛ و 
انسان با وجه قلب که مرتبة خاص اوست، خودش و هرگونه کمال 
 Samadi-Miarkolaei &( ادراک می  کند  را  محسوس و معقول 
Samadi-Miarkolaei, 2019(. در نهایت در محور ساختار، فضای 

رشته  ای1، به  عنوان تمرکز بر رشتة خاص، فضای میان  رشته  ای2 به 
  عنوان حیطة نوین علمي- حکمي که از تعامل رشته  ها و معطوف به 
نیازهای حال و آینده و در نهایت فضای فرارشتگی3 که به   عنوان حوزة 

وحدت علوم و دانش به ظهور می  رسد، تأکید می  شود.

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 (Fateh Rad & Naghavi, 2012) كلان فرآيند توسعه حكمت مدل تحليلي .1شكل 
 

 
 
 

  

 توحيدی

 قلب

 کمت، عرفان، فلسفه علم و ...(ح) فرارشتگي

دانشگاه(-دولت-ساختار کلان )صنعت  

نوع علم، فناوری و 
 نوآوری

 زمینه معرفتی

 ...(شبکه، نانو و گذاری، مدیریت، حقوق، هوافضا، )سیاست رشتگيميان

 های مرسوم و ...()فیزیک، برق، مکانیک، فناوری رشتگي

 سخت نرم
 تجددی

 پساتجددی

)Fateh Rad & Naghavi, 2012( شكل 1. مدل تحلیلي كلان فرایند توسعة حكمت

بحث و نتیجه  گیری

بیان  و  دانشگاهی  مختلف  نسل  های  تبیین  به  حاضر  پژوهش 
اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و  آنها در بستر تحولات  ویژگی  های 
اجتماعی پرداخت. در ادامه موضوع ناتوانی نسل  ها در پاسخگویی به 
نیازهای واقعی و اساسی جامعه و ارائة طرحی نو تحت عنوان ایدة 
»دانشگاه فرانسلی« یا نسل ان  امُ دانشگاه  ها مطرح شد. بر همین اساس 
نسل ان  امُ دانشگاه  ها به  جای سه  گانة اقتضایی، انفعالی و انقضایی بر 
سه اصل پایدار و مستحکم استوار است که عبارت است از جامعیت، 
چندساحتی و هوشمندی. این سه عنصر را بیش از هر الگویی می  توان 
در الگوی دانشگاه حکمت بنیان یافت. منظور از جامعیت عبارت است 
از توجه توأمان به جوانب مختلف پدیده  ها و پرهیز از افتادن در حصار 

1. Disciplinary
2. Interdisciplinary
3. Trans Disciplinary
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که هر دوی این مفاهیم، قله را نشان می  دهند. نسل  های دانشگاهی 
با نگاهی ناقص به مرجعیت علمی، خود را بر حوزه  های خاصی از 
علم متمرکز کرده  اند و این دانشگاه را از رسالت اصلی خود دور نگه 
داشته است. حوزة معنایی مرجعیت که با جامعیت و شمول همراه 
است با وجه فرانسلی دانشگاهی که موضوع این بحث بود، سازگاری 
دارد. در واقع می  توان گفت نقطة نهایی مرجعیت برآمده از نسل  های 
دانشگاهی، مرجعیت محدود است و  قلة فرانسلی، مرجعیت جامع و 
پردامنه است. مرجعیت علمی، محصول سپهری از مجموعه علل، 
عوامل، بسترها و عناصر است. در این سپهر، عوامل پیرامونی شامل 
محیط فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و بین  المللی و عوامل 
درونی مشتمل بر سیاست  های علم و فنّاوری  ، نظامات و فرایندهای 

ارزیابی، انگیزش  ها و نگرش  ها می  شود.
در دانشگاه فرانسلی و حکمت  بنیان، سخن از نسل به   عنوان یک 
رویکرد یا پارادایم دارای تاریخ انقضا نیست، بلکه این نظام دانشگاهی 
خاص در صدد آن است که اگر دانشگاه  ها را به نسل  های مختلف 
تقسیم کردیم، در میانة شتاب تغییرات محیطی عصر حاضر، این 
دسته  بندی  ها چیزی جز تلاش بی  فرجام برای همراهی و هم  زبانی با 
تحولات بیرونی نخواهد بود و باید در پی آن باشیم که فراتر از تعاریف 
و تحدید نسل  ها، رسالتی عظیم که همانا حقایق هستی و بینش عمیق 
مبتنی بر جهان  بینی توحیدی و الهی است، باید سرلوحه قرار گیرد. 
این نسل ماندگار دانشگاهی از آن جهت بر دانشگاه حکمت  بنیان و 
فرانسلی تأکید دارد که رسالت دانشگاه  ها را امری فرازمانی و فرامکانی 
مبنای  بر  و  متعالی  انسانی  تربیت  برای  که  دانشگاهی  می  داند. 
فطرت  گرایی توحیدی، در صدد برساختن جامعه  ای اخلاق  محور و رو 
به استعلا است؛ و در پاسخ به معضلات، مشکلات و مسائل محیطی 
ساخته نمی  شود. به   عبارتی دانشگاه حکمت  بنیان، منفعلانه عمل 
نمی  کند تا محیط رسالت آن را مشخص کند و عنوان  گذاری نسلی 
خاص بر آن، موجب ایجاد نسلی جدید شود، بلکه این دانشگاه، به  
صورت کنشگرانه، و حتی فراکنشگرانه، عمل می  کند و رسالت جامعه 

و سعادت بشر را رقم می  زند.
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اقتصادی و فرهنگی، پدیدار شدند. 
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ایفا می  کند. 
در نسبت بین مرجعیت علمی و نسل  های دانشگاهی باید بیان کرد 
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تحققمرجعیتعلمیدربافتارنسلانامُدانشگاهی   طاهرینیاونامداریپژمان

علی  باقر طاهری  نیا
دارای مدرک دکتری در رشته زبان و ادبیات عربی است. او هم  اکنون عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه 
تهران بوده و در سمت ریاست مؤسسه پژوهش و برنامه  ریزی آموزش عالی مشغول به خدمت است. حوزه  های پژوهشی او 

علاوه بر مباحث تخصصی رشته، در زمینه سیاست  گذاری نهادهای علمی و دانشگاهی است.
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